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Abstract 

Throughout Islamic intellectual history, a wide range of conceptions of God have been articulated, 
among which the problematic view of Ibn ʿ Arabī—identifying God with Absolute Existence (al-
wujūd al-muṭlaq)—stands out. Numerous critiques have been leveled against this identification, 
but the objections of Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī are particularly notable for their originality, clarity, 
and lasting influence on post-classical Islamic thought. In his Sharḥ al-Maqāṣid, al-Taftāzānī 
formulates several arguments against Ibn ʿArabī’s conception of God, focusing on the 
philosophical notion of Existence. Al-Taftāzānī regards Absolute Existence as a maʿqūl thānī 
(secondary intelligible), a universal concept in the mind with no extra-mental reality, which is 
instantiated only through its particular instances in the external world. He contends that this notion 
of Absolute Existence cannot be identical with God (or Necessary Existence), since God is an 
actual entity (ḥaqīqat fī al-khārij) and not merely a mental concept. This article critically examines 
al-Taftāzānī’s objections, arguing that his reading is misleading and that his refutation is grounded 
in a conception of Absolute Existence that differs significantly from that held by Ibn ʿArabī and 
his followers. Having contextualized al-Taftāzānī’s objections, I have sought to reconsider and 
rearticulate Ibn ʿArabī’s conception of God. 

Keywords: Ibn ʿArabī, al-Taftāzānī, Absolute Existence (al-wujūd al-muṭlaq), Akbarian 
tradition, Conceptions of God. 

Introduction 

Conceptions of God remain an understudied topic in the Persian-language academic literature on 
Islamic philosophy. Prevailing discussions typically focus on the existence of God, rather than on 
the more fundamental question of what, or who, the God is whose existence is being proven. In 
addition to the well-known conception of God as wholly distinct from the world, Islamic 
intellectual history presents alternative conceptions. Among these, the view advanced by Ibn 
ʿArabī has proven particularly problematic and controversial. This paper explores Ibn ʿArabī’s 
conception of God and critically engages with Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī’s well-known refutations. 
The analysis is based on a close study of the primary works of both Ibn ʿArabī and al-Taftāzānī, 
without recourse to later interpretations or receptions of their positions. Al-Taftāzānī’s critiques 
of Ibn ʿArabī have become classical, forming the metaphysical foundation for much of the 
subsequent criticism of Akbarian thought. Prominent followers of Ibn ʿArabī—including ʿAbd 
al-Raḥmān Jāmī, Ḥamzah Fanārī, ʿAlī b. Aḥmad Mahāʾimī, Muḥammad b. Rasūl Barzanjī, 
Ibrāhīm Kūrānī, and others—considered these refutations serious enough to warrant extensive 
responses. This article offers a detailed study of al-Taftāzānī’s objections to Akbarian metaphysics 
in Persian scholarship. 

Research Findings 

In this study, we have articulated al-Taftāzānī’s refutations of Ibn ʿArabī’s conception of God in 
the form of logical syllogisms, in order to systematically clarify their structure and underlying 
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assumptions. The analysis demonstrates that al-Taftāzānī’s objections are fundamentally rooted 
in his distinctive interpretation of the nature of Absolute Existence (al-wujūd al-muṭlaq), an 
interpretation which, crucially, diverges from that of Ibn ʿ Arabī and his followers in the Akbarian 
tradition. 

Conclusion 

Although the notion of Absolute Existence (al-wujūd al-muṭlaq) is frequently regarded as self-
evident (badīhī) and thus beyond the need for explicit definition, considerable controversy 
surrounds its precise nature and status. Al-Taftāzānī, in line with many Muslim philosophers and 
theologians, considers Absolute Existence a maʿqūl thānī (secondary intelligible): a universal 
concept existing only in the mind, with no external referent (lā maḥṣūl lahu fī al-khārij). In 
contrast, Ibn ʿ Arabī and his followers conceive of Absolute Existence as a unique, personal reality, 
such that existence itself (in its highest sense) is identified with God, who does not require any 
substratum or external referent. In later Islamic intellectual history, this conception is commonly 
referred to as Waḥdat al-Wujūd (the Unity of Existence). As previously noted, al-Taftāzānī’s 
critiques of Akbarian metaphysics are grounded in his particular conception of Absolute 
Existence. However, Ibn ʿArabī’s understanding of Absolute Existence fundamentally differs 
from al-Taftāzānī’s interpretation. Consequently, it appears that al-Taftāzānī’s refutations are 
based on a misreading or misinterpretation of the Akbarian position regarding this issue. 
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 چکیده
از تصورات    ی ک ی است.    ن ی د   ۀ فلسف   ی ها بحث   ن ی تر ن ی اد ی از بن   ی ک ی (  conceptions of Godتصورات مختلف از خدا ) 

خدا را همان وجود    ی از خداست. ابن عرب   ی ابن عرب   ن ی الد   یی بوده است، تصور مح   ز ی برانگ خاص از خدا که همواره مناقشه 
که به نقد    ی دانان ی الاه   ن ی تر از برجسته   ی ک ی .  داند ی م   همان ن ی سخن، خدا و وجود مطلق را ا   گر ی به د   داند، ی مطلق م 

المقاصد خود اشکالات    که در کتاب شرح   باشد ی م   ی تفتازان   ن ی سعد الد   خ ی از خدا پرداخته است، ش   ی انگاشت ابن عرب 
در    ق وارد ساخته است، از جمله: عدم تحقق وجود مطلق در عالم خارج، تحقق وجود مطل   ی ابن عرب   یۀ بر نظر  ی متعدد 

  ک ی واجب الوجود بودن تمام موجودات، کثرت وجود مطلق و عدم کثرت واجب الوجود، تشک   ، ی ضمن وجودات جزئ 
واجب الوجود، بداهت    ی وجود مطلق و عدم اشتراک معنو   ی واجب الوجود، اشتراک معنو   ک ی وجود مطلق و عدم تشک 

به علم و    ی وجود مطلق و عدم بداهت واجب الوجود، عدم اتصاف وجود مطلق به علم و قدرت و اراده و اتصاف واجب تعال 
تصور ابن    ر ی نوشتار ضمن تقر   ن ی و ارسال رسل. در ا   ی آسمان   دعا و انزال کتاب   ل ی از قب   ی امور   یی معنا ی قدرت و اراده، ب 

  وهش پژ   ن ی . ا شوند ی م   ل ی و تحل   ان ی ب   ز ی ن   ی او به ابن عرب   ی از خدا و انتقادها   ی ان تصور تفتاز   ن ی از خدا، و همچن   ی عرب 
المقاصد،    بر اساس متن شرح   ، ی اشکالات تفتازان   ی منطق   ی بند است که به صورت   ی پژوهش در زبان فارس   ن ی نخست 

بپردازد. بر اساسِ دستاوردِ    ی اشکالات تفتازان   ی متأخر به بازنگر   ی ها ه ی بدون رجوع به جواب   کوشد ی م   سنده ی و نو   پردازد ی م 
وجود مطلق سبب شده است که اشکالات    ی عرفان   ی وجود مطلق و معنا   ی فلسف   ی معنا   ان ی م   ی پژوهش، خلط تفتازان   ن ی ا 
 را مطرح کند.   گفته ش ی پ 

 تصورات مختلف از خدا.   ، ی ا سعه   ی وجود مطلق، کل    ، ی تفتازان   ، ی ابن عرب :  ها کلیدواژه 

وجود مطلق و واجب   همانی ین بر ا  ی اشکالات تفتازان   . ( 1404عبداللهی سهی، طه، و علی زمانی، امیر عباس ) : استناد 
 . 102-81(،  1)   58،  فلسفه و کلام اسلامی .  ی الوجود از منظر ابن عرب 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر 
 حق چاپ و حقوق نشر برای نویسندگان محفوظ است.
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 مقدمه 

ت  همچنین  و  فارسی  زبان  در  متأسفانه  که  است   مقولاتی  از  یکی  خدا  از  مختلف  تصورات  فلسفۀ  سن 
  »خدا«   کیستی  و  چیستی  بیاندار و  گیر  در  آنکه  از  بیش  معمولاا است.  دهش   پرداخته  کمتر  آن  به  اسلامی

ا.  هستیم  خدا  وجود   اثبات  پی  در،  باشیم   یا ؟  چیست  واقعبه،  هستیم  اش اثبات  پی   در   که  خدایی  ام 
اند،  تهگف  منطق  اهل  که  گونههمان،  است   خدا  وجود  تصور  بر  فرع  نظر  به  خدا  وجود  اثبات؟  کیست
  تصور   کنار  در.  است  محال  نیز  او  تصور  بدون  خدا  وجود  تصدیق  نظر  به،  است   محال  تصور  بلا  تصدیقِ 
 خصوص  به  و  دین  فلسفة  در  نیز  خدا  از  دیگر  بسیار  تصورهای،  خدا  از  ابراهیمی  ادیان  متداول

  را   خدا  از  واحد  تصوری  تواننمی  نظر  به  نیز  اسلام  عالم  در  حتیاست.  دهش  مطرح  مدرن  هایالاهیات
  نیز   برانگیزبحث  بسیار  اسلام  جهان  در  قضا  از  که  تصورهایی  از  یکی.  داد  نسبت  مسلمانان  تمام  به
  مطلق   وجود  و  خدا  مواضع   از  بسیاری  در   عربی  ابن.  خداست  از   عربی  ابن   الدین  محیی   تصوراست،  دهبو
  وجود   معنای  به  ابتدا   نوشتار  این.  داند می  مطلق  وجود   همان  را   خدا  سخن  دیگر  به،  داندمی  هماناین  را
  از   عربی   ابن تصور بر  تفتازانی  اشکال  ده  سپس ،  پردازیم می  عربی  ابن   منظر  از  مطلق وجود  همچنین   و

 1.  کنممی تحلیل  پایان در و بندیصورت را خدا

 پیشینۀ پژوهش  . 1

ااست،  دهش  پرداخته  عربی  ابن   بر  تفتازانی  اشکالات  به  کراراا   کلاسیک  متون   در  اگرچه   های زبان  در  ام 
  معدود   ازاست.  دهنش  منتشر   اشکالات  این  باب  در  چندانی  تحقیق  تاکنون  عربی  و  انگلیسی  و  فارسی

  در  ناکانیشی. کرد اشاره 3انصاری رزابل و 2ناکانیشی  یوکی مقالۀ به توانمی، حوزه این دربارۀ تحقیقات
است.  دهدا  تطبیق  الأنس  مصباح  در  فناری  تقریر  با  را  المقاصد  شرح  در  تفتازانی  اشکالات  اش مقاله
ع   ایمقدمه  با  همراه،  المقاصد  شرح  مربوطۀ  قسمت  از  انگلیسی  ایترجمه  نیز  انصاری  خانم  مقالۀ ،  ممت 
 . پردازدمی هاآن تحلیل  و تفتازانی اشکالات منطقی  بندیصورت به حاضر  نوشتار. است

 
ت جیرا یهاکتاب به مراجعه از تا دمیکوش عامدانه نوشتار نیا در. 1   تن ، هستند ملاصدر از متأثر تیغا به که، ینظر  عرفان یجار  سن 

«  ی مقسم  بشرط  لا  »وجود  مانند  یاصطلاح  کاربست  از  جهینت  در.  کنم  یمشخص  یزمان  هباز   به  محدود  الامکان  یحت  را  امبحث  و  زنم  در
 ام. دهکر  زیپره  آن مانند و

2. Yuki Nakanishi, «Post-Avicennian Controversy over the Problem of Universals: Saʿdaddīn 

at-Taftāzānī (d. 1389/90) and Šamsaddīn al-Fanārī (d. 1431) on the Reality of Existence,  »In 

Islamic Philosophy from the 12th to the 14th Century (Bonn: Bonn University Press, 2018) , 

357-376  . 
3. Rosabel Ansari, «Al-Taftāzānī’s Refutation of Akbarian Metaphysics and the Identification 

of Absolute Being with the Necessary Being Introduction Translation and Critical Commentary 

on Commentary of the Objectives 2. 1. 2, »in Oriens (2022) , 1-37  . 
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 عربی   ابن   منظر   از   وجود  . 2

  فیلسوفان   و  متکلمان  از  را  آنان  از  بسیاری  که،  گیرد می  کاربه  خود  آثار  در   فراوانی  اصطلاحات  اکبر  شیخ
  اصطلاحاتی   نیز  خود  البتهاست.  تهگرف  وام  صوفیان  و  نحویان  و  قرآن  مفسران  و  محدثان  و

  به   نیز   را  رفتهمی  کار به  صوفیانه  متون   در  ایشان  از   پیش  که  اصطلاحی  مواردی   در   و  4است،  تهبرساخ
،  گیرد می  کار  به متفاوت معنای چند در را« »وجود  هایشنوشته در  عربی ابن. گیردمی  کاربه  نو معنایی
ی  طور  به.  ندارند  مصطلح  فلسفی  معنای  با  چندانی  قرابت  گاه  که  ایمعنای   معنای   دریافتن  برای  کل 

ه  بایدمی  بسیاراست  تهرف   کاربه  آن  در   اصطلاح   که  بافتاری  به  عرفانی   اصطلاحات    در   زیرا .  کرد  توج 
  چند   معنا  یک  برای  بعضاا   حتی  و،  رود می  کار  به  متفاوت  معنای  چند  به  اصطلاح  یک  موارد  از  بسیاری

 . استدهش  وضع متفاوت  اصطلاح

 شهودی   دریافت   یا   وجدان مثابۀ  به   وجود  . 1- 2
 ,Aladdin)  تحقق  و  حصول،  شعور  و  ادراک   و  وجدان:  دارد  لغوی  معنای  دو  دستکم  وجودکلمۀ  

  یا «  »وجدان  یعنی،  اشلغوی   معنای   به  را  وجود  عربی  ابن،  فتوحات   فقرات  از  بسیاری  در(.  3 :2012
  شرح   باب  در  عربی  ابن.  ندارد  قرابتی  وجود  فلسفی  معنای  با  که  معنایی.  بندد می  بکار،  »دریافت«

  گوییم ؟  باشد  چه  وجود  که  پرسی  »اگر:  دهدمی  شرح  چنین  را  وجود،  فتوحات  صوفیانة  مصطلاحات
 . (133، 2ج : الف تابی، عربی  ابن) .« وَجد[ حالِ  در] باشد حق یافتن که

های صوفیانه به  این معنا از وجود، شبیه به همان معنایی است که پیش از ابن عربی نیز در کتاب
که به »وجد،« هم به معنای یافتن و هم به معنای شور و حال، نزدیک است.    است. معناییرفتهکار می

)الحکیم،   به همین معناست  نیز  الوجودِ«  وَ  الکشفِ  یا »أهلُ  الوجودِ«  »أهلُ  وجود در عباراتی مانند 
د غزالی در رسالۀ الإملاء نیز وجود را چنین تعریف می1130: 1401 کند: »وجود: نهایتِ  (. امام محم 

دریافت اهل شهود است و نزد ایشان ]مرحلة[ نهاییِ یافت است. و از معنای وجد و وجود پرسیده شد،  
یابی، و وجود  ات آن را میاش هستی و به تلاش و کوششگفتند: وجد آنست که در جست و جوی

طور که بیان شد، این معنا از وجود با  (. همان11-10تا:  رسد.« )غزالی، بیآنست که از خدا به تو می
توان چنین گفت که وجد درواقع نوعی تجربة عرفانی  کند. میاصطلاح »وَجد« ارتباط تنگاتنگی پیدا می

ه را تماماا   یا دینی است. شیخ اکبر محیی الدین باب دویست و سی و هفتم از کتاب معظم فتوحات مکی 
است و در تمام این باب معنای اخیر از وجود مد  نظر  به شرح و بسط اصطلاح »وجود« اختصاص داده

بوده تفاوت  ایشان  آوریم،  نظر  در  معنا  بدین  را  »وجود«  اگر  که  است  توجه  و  درنگ  درخور  است. 
قائل شویم    ها تمایزی منطقیتوانیم میان آنسخن نمی  محسوسی با معنای »شهود« ندارد، به دیگر

(Aladdin, 2012: 10). 
 

)»مظهر   اصطلاح  که  است  کسی  نخستین  ایشان،  اکبر  شیخ  خود  اظهار  بنابر:  مثال  برای.  4   بکار   را(  خدا  تجلیات  ظهور  محل« 
 ( Chittick, 1989: 89است. )تهبس
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 ثبوت   عالَم   مقابل   در   وجود  . 2- 2
ن  به  اشاره  برای  و،  معقول   یا  ثبوت  عالم  مقابل  را«  »وجود  اصطلاح  اکبر  شیخ   کار به  خاص    هایتعی 

  بسیط   ثبوت  عالم  در  اشیاء  که  چرا.  است(  دردمند )   متألم  عین  ثبوت  عالم  در(  درد )  اَلَم  »همانا:  بردمی
  معنا   مقام  آن   در  عرض  و  جوهر. ] نیست  قائم  دیگری  شیء  به  شیء  یک  عالم  آن  در  و  هستند  مفرد  و

ا[.  ندارد - 1131:  1401،  الحکیم)  دارد«  معنا  محمول  و  حامل  و  دارد  راه  ترکیب  وجود  عالم  در  ام 
  ذکر  به لازم. است مشهود یا محسوس  عالم« درواقع »وجود از الدین محیی مراد موارد این در(. 1132
،  مشهود   عالم  که  چرا.  دارد  قرابت،  دریافتن  و  ادراک ،  وجود  لغوی  معنای  با  نوعی  به  نیز  معنا  این  که  است
 ادراک  به،  عادی  طرق  از،  تعریف  بر  بنا  که  غیب  عالم  خلاف  به.  آیدمی  در  ادراک   به  که  عالمی  یعنی

 . آید نمی در حواس 

 هستی   عالم مثابۀ  به   وجود  . 3- 2

  نظر   به.  بندد می  کاربه  معقول  و  محسوس   عالم  از  اعم  معنای  به  را  وجود  مواضع  برخی  در  عربی  ابن
  »در   و(  555،  7ج:  2013،  عربی  ابن)  نیست«  خدا   جز  وجود  »در:  مانند  جملاتی   از  او  مراد   رسدمی

:  ب  تابی،  عربی  ابن)  نشود«  دیده  و  یافت   او  جز  وجود   »در  و(  556،  7ج:  همان)   نیست«  او  جز   وجود
  مرادش،  کندمی  استفاده«  الوجود  »فی  ترکیب  از  اکبر  شیخ  وقتی   معمولاا .  باشد  معنا  همین   نیز(  41

ت  هایکتاب  در.  باشدمی  وجود  از   معنا   همین  ف  سن  (  هستی )  »کون«  نام   به  اصطلاحی  فلسفی   تصو 
  تعریف  چنین   را  کون  قیصری.  دارد  وجود  اخیر  معنای   به  نزدیک   معنایی   نظر  به  که است  دهش   وضع

  از   نه ،  است   عالم  که  جنبه   آن  از  عالم  وجود   از  است  عبارت   طایفه  این   نزد  اصطلاحی  »کونِ :  کندمی
 . (213،  1ج : 1375، قیصری)  است«( خدا )  حق که  جنبه آن

 »حقّ« مثابۀ  به   وجود  . 4- 2
 حق   با  مترادف  را   وجود  موارد  بسیاری  در  عربی  ابن.  دارد  قرابت  فیه  نحن  ما  با،  وجود   معنای  آخرین

(:  Chittick, 1997: 12)   داندمی  هماناین  را  خدا  و  وجود،  ترفلسفی  بیان  به،  بردمی  کاربه(  خدا/)
،  عربی   ابن« )هستند  عدم  نیز   خلق   و  است  وجود  همان [  خدا/]  حق  و  است   خالص  خیر   وجود  »همانا

ف  در «  »حق(.  406،  1ج:  الف  تابی   عربی   ابن.  خداست   نامیدن  برای  متداول  اصطلاحی  تصو 
  »حق :  مثال  برایاست،  دهکر   تقریر  مختلف  هایبیان  به   مختلف   مواضع  در  را  وجود   و   حق  همانی این

.«  هستند  وجود   های صورت  اشیاء  و،  است  وجود   »حق  یا(  1134:  1401،  میالحک).«  است  وجود   عین
 . رفت خواهد سخن آن از که است مطلق وجود همان،  مقام این در وجود از منظور( 1134:  همان)

 عربی   ابن   منظر   از   مطلق«   »وجود  . 3

  دست به  مطلق  وجود  از  داریرسم  و  حد    منطقی  تعریف  آثارش   در  عربی  ابن  که  نمایدمی  چنین
ااست.  دهندا  شرح   فیلسوفان  نَهج  بر  نیز  را  اصطلاحات  دیگر  معمولاا   واست،  دهندا   جای   جای  در  ام 
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  هاویژگی  این   نهادن  هم   کنار   از است،  دهکر   اشاره  مطلق   وجود   بنیادین  های ویژگی  به   خود  های نوشته
 به ،  آمد   خواهد  کهطور  . همانبرد  پی  عربی  ابن  منظر  از  آن  صفات  و  مطلق  وجود  چیستی  به  توانمی

  اکتفا   بنیادین  ویژگی  دو  ذکر  به  تنها  قسمت  این  در،  داد  نسبت  توانمی  فراوانی  هایویژگی  مطلق  وجود
 . شود می

 نیست   قیدی   هیچ   به   مقید ،  مطلق   وجود  . 1- 3

د  مطلق  »وجود:  کندمی  نفی  مطلق  وجود  از  را  قِدَم  و  حدوث  عربی  ابن .«  نیست  قدم  و  حدوث  به  مقی 
.  است  خارج  زمان  از  عربی  ابن  منظر از  مطلق  وجود،  سخن  دیگر  به (  361، 3ج :  الف  تایب ،  یعرب  ابن)

  ماهیتی   را  مطلق  »وجود:  داندمی  صفتی  و  کیفیت  و  ماهیت  نوع  هر  فاقد  را  مطلق  وجود  همچنین
تی  کهطور  ، هماننیست :  1336،  عربی  ابن )  نیست«  دانسته  اثباتاا   او  نفسانی  صفت  و.  نیست  نیز  کیفی 

20) . 

اثباتاا صفات باید مفهوم وجود  اش دانسته نیست، بنابراین از طریق سلب صفات میاز آن رو که 
بودن   مند بودن و عرضمطلق را تعریف و تحدید کرد. در قسمت دیگری از فتوحات جوهری ت و مکان

د و خودرا از وجود مطلق سلب می بنفس( است. وجود مطلق  ایستا )قائم به-کند: »وجود مطلق، نامقی 
اش  مند نیست. وجود مطلق عرض نیز هم نیست که به محل  نیاز داشته باشد، و بقایجوهری مکان
  تا یب ،  ی )ابن عرباش وابسته باشد. وجود مطلق جسم هم نیست که در جهتی واقع شود«  به بقای محل  

 . (36، 1جالف: 
توان به معنای دقیق کلمه »تعریف« کرد.  لازم به ذکر است که چنین مفهوم مطلقی را حتی نمی

یا به دیگر سخن، ویژگی مُعرَف،  تعریف متشکل از اجزای سازندة  چنین    5های معرَف است.  چرا که 
د نیست« بدیهی است. به عبارت دیگر این گزاره  نماید صدق گزارة پیشمی گفتة »وجود مطلق، مقیَّ

نا همان همان  مطلق  که  چرا  است.  می-گویانه  بنابراین  است.  پیشمقید  گزارۀ  چنین  توان  را  گفته 
توان گفت که این گزاره همواره  مقید، مقید باشد. در نتیجه می- بازنویسی کرد: چنین نیست که وجودِ نا

اش،  و ضرورتاا صادق است. گذشته از صدق گزارۀ »وجود مطلق، مقید نیست،« ابن عربی و پیروان
 دانند: وجود خارجی چنین وجود مطلقی را نیز امری بدیهی می

ندارد. بی تعریفی  و  از عاقلان و خداوندگاران علم در وجود  »وجود بدیهی است  گمان هیچ یک 
نمی را  شک  و هممطلق  و دارند،  تعریف  در  اگرچه  شهود.  و صاحبان  اند خداوندگاران کشف  چنین 

آن بر نیایند همانا هر کسی که در وجودِ ]خارجیِ[    تحقیق وجود اختلاف کنند و از عهدۀ تعیین و تفسیر
ش نیز جزئی از وجود مطلق  است. چرا که وجود خودوجود مطلق شکی بورزد، در وجود خود شک کرده

 
  حقیقی   فصل  و  جنس  که  مفهومی  و،  ندارد  حقیقی  فصل  و  جنس  مطلق  وجوداند  دهکر   تصریح  اشپیروان  و  شیخ  کهطور  . همان5

 .  داشت تواندنمی نیز رسم و حد  ، باشد نداشته
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ا کسی را نشاید که در وجود خود شک بورزد، پس محال باشد شک اندر وجود مطلق.« )آملی،   است. ام 
 ( 668، 2: ج1394

 کند می   عدم   طرد   ذاتا    مطلق   وجود  . 2- 3

  ذاتاا  و( 71، 3ج : الف تایب ، یعرب ابن)« کندنمی شریک و عدم قبول مطلق  »وجود عربی ابن منظر از
  چنین   (.169،  3ج:  الف  تایب،  یعرب  ابن)  است«  ذاتی،  عدم  از  مطلق  وجود  »جدایی:  است  عدم  طارد

  یکدیگر   با   نقیض  دو  و  است  عدم  نقیضِ ،  وجود  که  چرا.  نباشد  دشوار  چندان  نیز  مدعا  این  اثبات   نمایدمی
  در   مطلق  وجود  ضروری  وجودِ   از  مراد.  دارد   وجود  ضرورتاا   مطلق  وجود،  سخن  دیگر  به.  شوند نمی  جمع

  مطلق   وجود  اش پیروان  و  عربی  ابن  منظر  از  بلکه.  نیست  مطلق  وجود  ذهنی  وجود  صرفاا ،  مقام  این
ق،  خارجی  وجود  ضرورتا   همة   نظر  به،  مطلق  به  موسوم،  وجود  این  که  »بدان:  دارد  نیز،  خارجی  تحق 

  خودی   به  مطلق  وجود  و.  نباشد  وجودی  را  تعالی  حق  از  غیر  و.  است  تعالی  حق  همان  الله  اهل  محققین
ق  خارج  عالم  در  خود ،  ی آمل )  است«  عدم  نقیض،  مخالفان  تمام  اتفاقبه،  مطلق  وجود  که  چرا.  دارد  تحق 

 . ( 662، 2ج:  1394

 عربی   ابن ۀ  اندیش   در   خدا   و   مطلق   وجود   همانی این  . 4

  اطلاق:  شماردبرمی  بنیادین  ویژگی   دو  کم دست  مطلق   وجود   برای  عربی   ابن   شد   بیان   که طور  همان
ق  وجوب،  محض  ،  خدا   بنیادین  صفات  از  صفت  دو  این  کهاست  تهدانس  ناگفته.  خارج  عالم  در  وجود  تحق 

ت   در   واجب  اگر ،  است  ناسازگار  الوجود  واجب  وجوب  با،  حد    یا،  تقیید  زیرا.  هستند  نیز،  اسلامی   سن 
.  نیست  خدا،  نباشد  کامل  که  موجودی  و،  نیست(  perfect)  کامل  دیگر  محاله  لا  باشد  محدود  الوجود

،  باشد  نداشته  خارجی  مصداق  اگر   زیرا.  باشد  داشته  هم  خارجی  مصداق  بایدمی  خدا  مفهوم   گذشته   آن  از
 برای   نتیجه  در   و ،  دارد   ذهنی  وجودی  صرفا  و  ندارد  حقیقی   وجوددرواقع    زیرا ،  نیست   خدا  دیگر  اولاا 

ق  خدا  اگر  آن  بر  علاوهاست.  تهوابس  ما  اذهان  به  خود  وجود   خود   تواندنمی،  باشد   نداشته  خارجی   تحق 
ت .  باشد  تواندنمی  هم  خالق  نتیجه  در  و.  کند  خلق  را  هاآن  دیگر  عبارت  به  یا،  باشد   موجودات  دیگر  عل 

ا ت ،  خدا   بنابرایناست،  دهآم   در   ظهور  به  یا  شده  خلق  عالمی  ام    خارجی   وجود  نیز،  جهان  بخشهستی  عل 
 .دارد

های یکسانی داشته باشند، آنگاه درواقع یک شیء هستند. به دیگر سخن، دو  اگر دو شیء ویژگی
اند،  سان درواقع یک شیء هستند که در بدو امر دو شیء متمایز به نظر رسیدههای یکشیء با ویژگی

ا با نگاهی ثانوی و دقیق در می های شیء الف  اند، چرا که تمام ویژگییابیم که درواقع یک شیء بودهام 
توان خدا و وجود  های شیء ب را شیء الف نیز دارد. بنابراین مبنا میرا شیء ب نیز دارد و تمام ویژگی
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چراکه هر دو مطلق هستند و تحقق    6های یکسانی دارند.  مطلق درواقع امر واحدی هستند، زیرا ویژگی
است: »وجود مطلق که  خارجی نیز دارند. ابن عربی خود به این همانی وجود مطلق و خدا تصریح کرده

د نمی  ( 15:  1336پذیرد همان خداوند منزه است«. )ابن عربی،  تقی 
این اینبه طور خاص در مورد  و وجود مطلق، میهمانی مورد بحث،  الوجود  توان  همانی واجب 

ی ندارد و به بیان دیگری تمام عالم را پر کرده است،  استدلال دیگری نیز برساخت. از آنجا که مطلق حد 
توان دو امر مطلق داشت. در  تنها وجود یک نامحدود و یا مطلق متصوَر است. به دیگر سخن، نمی

آید که یگانه نیز باشد. در این حالت چهار  نتیجه اگر امر مطلقی وجود خارجی داشته باشد، لازم می
هیچ اینکه  است،  متصوَر  وجود  فرض  مطلق  خداوند  فقط  اینکه  باشند،  نداشته  خارجی  وجود  کدام 

خداوند مطلق خارجی داشته باشد، اینکه فقط وجود مطلق وجود خارجی داشته باشد، و یا اینکه هم  
همان باشند. ابن عربی و پیروان ایشان به  وجود خارجی داشته باشد و هم وجود مطلق و این دو این

همانی وجود مطلق و خدا از منظر ابن عربی پرداخته شد، لازم  قول چهارم باور دارند. حال که به این
همانی وجود مطلق و خدا پرداخته شود.  های تفتازانی بر ایناست به قسمت دوم بحث، یعنی اشکال

ا پیش از آن بایسته  . ( کنیمcontextualizeاست اشکالات تفتازانی را اصطلاحاا بافتارمند )ام 

 تفتازانی   تا   عربی   ابن   از  . 5

  در   مختلف  مکاتبی .  بود  اسلام  جهان   در  مختلف  فکری  مکاتب   هماوردی  صحنة  هجری  هشتم   قرن
ت  به  واکنش ت  آنها  از  یکی  که ،  برآوردند   سر  اشعری  کلام  همچنین  و  مشائی  فلسفة  سن    عربی   ابن  سن 

ف  یا   اشعری  متکلمان  و  عربی  ابن پیروان  میان جدال،  ها منازعه  این  ترینمهم  از  یکی.  بود   فلسفی  تصو 
  بسیار   سده  دو  یکی از  پس،  عربی  ابن  از  قونوی  خوانش(.  Ansari, 2022: 2)  بود  وجود  وحدت  سر  بر

 .(El-Rouayheb, 2015: 312) بود اشعری کلام  ضرر به  که  مقبولیتی  و تداول. شد متداول
تبا ظهور ابن عربی و   اش، بسیاری به نقد و بررسی آراء و نظرات ابن عربی و  شارحان  برآمدن سن 

مهمچنین تکفیر و تفسیق او و پیروان ترین منتقدان محیی الدین بن عربی،  اش پرداختند. یکی از مه 
ترین متنی که در بافتار این منازعه پدید آمد، فصلِ  ه.( است. مهم  792شیخ سعد الدین تفتازانی )و.  

« از کتاب شرح المقاصد ملا سعد الدین تفتازانی بود. تفتازانی سبب  الوجود  هو مطلقُ   الواجبِ   حقیقةُ »
ای که برای ابطال آن  شد که بحث وحدت وجود، از بحثی صوفیانه بدل به بحثی فلسفی شود. نظریه

پاسخمی از  باید  بسیاری  به خلاف  تفتازانی  که  آنست  ه  توج  درخور  نکتة  آورد.  به میدان  فلسفی  هایی 
ف چندان سر ناسازگاری نداشت. به دیگر سخن، مخالفت همانی  اش با اینمنتقدان ابن عربی، با تصو 

ف نیست، بلکه مسألة او مسئلهبنیادین  وجود مطلق و خدا، به خاطر مخالفت ای فلسفی  اش با تصو 
 .((Ansari, 2022: 8است

 
ااند، دهکر  ذکر هاهماننااین همانیاین برای متفاوتی هایملاک مختلف  فیلسوفان  البته. 6   این  نظر به فیه  نحن ما  در که رو  آن از ام 

 .  شد اکتفا  مسأله  همین بیان بهاست، دهبو نظر مد ملاک
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یه های فراوانی بر  اگرچه پیش از تفتازانی نیز بسیاری از ابن عربی انتقاد کرده بودند و همچنین رد 
پیروان    7ابن عربی نگاشته بودند،   ا  پایه و مایة تفتازانی نبود. اساسا انتقاد هیچ یک از منتقدان به  ا  ام 

اند، هر یک به نوعی، گاه به اجمال و هایی که برای ابن عربی نگاشتهسپسین ابن عربی، در دفاعیه
ه دانستهاند و آنگاه به تفصیل، به اشکالات تفتازانی پاسخ داده  ,El-Rouayheb)اند  ها را درخور توج 

2015: 314). 

تمرکز و تأکید تفتازانی بر اشکالات ناظر به وحدت وجود است، همانگونه که خواهیم دید، تقریبا  
اش ما بعدَ الطبیعی هستند، به خلاف اعتراضات ابن  تمام اشکالات تفتازانی به ابن عربی و شارحان

ه که چندان ما بعد الطبیعی نیستند.   ه و بسیاری دیگر پیراسته    8تَیمی  اشکالات تفتازانی به خلاف ابن تیمی 
اوست، از جمله آنکه وحدت وجود ریشه در عقاید کفرآمیز    های ناروا به ابن عربی و پیرواناز نسبت

Rouayheb, -(Elاست  و یا ابن عربی قائل به حلول و اتحاد بوده  9هندویی و مسیحی و مانند آن دارد

2015: 314-315). 
ف داشت. او را نمیتفتازانی رابطة کج ف دانست،  دار و مریزی با تصو  توان سر به سر مخالف با تصو 

ف را معقول و منطقی و برخی دیگر را  توان. تفتازانی برخی جنبهکه ابن تیمیه را نیز نمیچنان های تصو 
اندیش انتقاد  مثابۀ فیلسوفی کجکند. تفتازانی از ابن عربی بهها تفکیک میآن داند و میاننامعقول می

 .(Knysh, 1999: 147ای بدکیش )کند و نه صوفیمی

 تفتازانی   منظر   از   مطلق   وجود  . 6

ت  از  برآمده  تفتازانی ی  را  وجود  و،  است   اشعری  سن    که   است  قائل،  سخن  دیگر  به.  داند می  طبیعی  ایکل 
  در  تفتازانی. شودمی استخراج، موجودات ، آن خارجی مصادیق از که  است ذهنی مفهومی صرفا وجود
ی بر  المقاصد   شرح   را   عربی  ابن  پیروان  و  خود  رأی  تفاوت  تا  کندمی فراوان  تأکید  وجود بودن  طبیعی کل 

 : بنمایاند

 
ه. 7  : اند ذیل شرح به زمانی  ترتیب بهاند، دهش نگاشته تفتازانی از پیش، عربی ابن بر که هاییردی 

د از عربي ابن ذم   في رسالة .  ت) القسطلاني ابن از صریحة نصیحة، الارتباط.(؛ ه  652. ت) الدمشقی الکاملي علی بن عمر بن محم 
  الدین   عماد  از،  الفصوص  أستار  هتک   فی  النصوص  أشعة،  الإسترشاد  لوامع،  التوحید  و  الإحاد  بین  الفرق  فی  المفید  البیان.(؛  ه  686

  ابن   علی  الرد  في  رسالة،  الوجود  وحدة   أو  الأتحادیین  مذهب  حقیقة،  الحکم  فصوص  في  ما  علی  الأقوم  الرد.(؛  ه  711.  ت)  واسطی
ف،  الفصوص  علی  النصوص،  فرعون  إیمان  دعوی  في  عربي   المُنبي   القول.(؛  ه  728.  ت)  تیمیة  ابن  از،  عربي  ابن  علی  الرد  في  مؤلَّ

  الباطلة   الأعتقادات  و  المفسودة   الإعتقادات  من   الفصوص  في  ما  حکم  بیان ،  عربي  ابن   علی  الرد  في  فتوی،  عربي  ابن  ترجمة  عن
  السبکی  الکافي عبد بن علی بن علی  از الفصوص کتابه و عربي ابن من التحذیر في رسالة .(؛ ه  736. ت) مسعودی ابن از، المردودة
 (.  716-713:  1432، العجمی.( )ه 756.  ت) الشافعیی

ه  ابن و تفتازانی اشکالات تفاوت از اطلاع برای. 8  :  ک. ر،  تیمی 
(El-Rouayheb, 2015: 314-315 ) 
ف  دادن  پیوند.  9 ف   و  مستشرقان  میان  در  بسیار،  شمنیسم  و  مسیحیت  و  بودیسم  خصوص  به،  اسلامی   غیر  هایجریان  و  تصو    تصو 

ف دادن پیوند پی در کمتر دانشگاهی گرانپژوهش امروزه. بود متداول نخستین پژوهان  .  هستند هاجریان دیگر  و تصو 
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بر سر وجود شگفت»اختلاف آنکه جملگی وجود  های عاقلان  با  را آشکارترین چیزها  آور است، 
گفته می…  دانند ]می نقاط اختلاف است.  از  ت وجود یکی  یا کلی  ت  ای  شود که وجود جزئی[ جزئی 

واسطة  حقیقی است و به هیچ روی تعددی در آن نیست. تعدد و تکثر در موجودات است، و تعدد به
شود. یعنی عبارت »وجودِ زید« یا »وجودِ عمرو« مانند عبارت »خدایِ زید« و »خدایِ  اضافه عارض می

ا وجود به ی هستند.« )تفتازانی،  عمرو« است. ام  ی است. و موجودات، افراد وجود کل  :  1998راستی کل 
 ( 340، 1ج

بنابراین از منظر تفتازانی خود وجود در عالم خارج مصداقی ندارد. چرا که از معقولات ثانی و امری  
(. حال که وجود مطلق از منظر تفتازانی دانسته شد، محل  نزاع را از  337،  1اعتباری است )همان: ج

همانی وجود مطلق و خدا بپردازیم. تفتازانی در  کنیم تا به اشکالات او بر اینمنظر تفتازانی تقریر می
 دهد: اش بدست میشرح المقاصد تقریری فلسفی از موضع ابن عربی و پیروان

اند که حقیقتِ واجب الوجود، همان وجود  [ پنداشته…  نمایان ] نمایان و صوفی»گروهی از فیلسوف
ی و وجود مطلق کل  و  مطلق است.  باشد. وجود واحد شخصی،  ای نیست که مصادیق متعدد داشته 

های متعدد[ است. و معنای  اضافات ]و نسبت  واسطهخود موجود است. و همانا تکثر موجودات بهبه
این کلام که واجب الوجود موجود است، آنست که واجب الوجود، خودِ وجود است. و معنای این کلام  
که ممکن الوجود موجود است، آنست که ممکن الوجود، ذو الوجود است. یعنی او را با واجب الوجود  

بودن    کنند که سخن حکما در باب صرف الوجود نسبتی است. و ایشان )پیروان ابن عربی( ادعا می
دانی که این نظر، با دیدگاه حکما )فیلسوفان(  [ و تو می…  واجب الوجود، اشارتی به قول ایشان است. ] 

[ توالی فاسد این دیدگاه آشکارتر از آنست که پنهان توان کرد و بیشتر از آنست که  …  اختلاف دارد. ] 
 ( 336-335، 1توان شمرد.« )همان: ج 

پیروان و  عربی  ابن  بر  تفتازانی  سعد  ملا  اشکالات  باز  تمام  مطلق  وجود  مفهوم  به  درست  اش 
همانمی تفتازانی،  یگردد.  کل  را  مطلق  وجود  شد  بیان  که  میطور  ثانی  معقولی  یا  طبیعی  داند  ای 

(Ansari, 2022: 2ص بودن وجود را رد می کند. و دیگر متکلمان  (. و ادعای وجودیان مبنی بر متشخ 
اش بیان  داند. حال که تقریر تفتازانی از موضع ابن عربی و پیرواننظر میو فیلسوفان را نیز با خود هم

 . است که به اشکالات او به تفصیل پرداخته شودشد، بایسته

 تفتازانی   اشکالات  . 7

.  کندمی استفاده همانیاین قانون عکس از، خدا و مطلق وجود همانیاین بر اش اشکالات در تفتازانی
،  خدا  در که بردمی نام هاییویژگی از خدا و مطلق  وجود  ِآنی-نه-این دادن نشان برای، سخن دیگر به

ا ، شود می یافت ، الوجود   واجب   به  معمولاا  او های استدلال. بالعکس یا  و ، است  آن فاقد  مطلق  وجود ام 
 : هستند زیر منطقی  صورت
 . الف ویژگی ب را دارد .1
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 . چنین نیست که ج ویژگی ب را داشته باشد .2
 . بنابراین: الف، ج نیست 

ها را به صورت منطقی تقریر  کوشم آندر این قسمت نخست اشکالات را مطرح کرده، و سپس می
به اشکالات    یبه نوع  کیاند، هر  آمده  یکه پس از تفتازان  یمشربلسوفیف  انیمعمولاا صوف و تحلیل کنم.  

ه. ق.( و علی ابن احمد مَهائِمی )و.    834ی )و.  فنار   ن یالدشمس  توان به می  اند. از جملهپاسخ داده  او
د بن    وه. ق.(    1101ی )و.  کوران  میو ملا ابراه ه. ق.(    898ی )و.  و عبدالرحمن جام ه. ق.(    835 محم 

ا این وجیزه مجال  اش ه. ق.(  1143)و.   ینابلس یعبدالغن  ه. ق.( و 1103ی )و.  نجرزَ رسول بَ  اره کرد. ام 
 . ها نیستطرح پاسخ

 نخست   اشکال  . 1- 7
ت  به  ناظر  تفتازانی  اشکال  نخستین ق  و  مطلق  وجود  کلی    »وجود :  است  ذهن   عالم  در  آن  ثبوت  یا  تحق 

ی  مفهومی  مطلق   واجب   و.  نیاید  شماربه  که  دارد  فراوانی  مصادیق  و  ندارد  تحققی  خارج  در  که  است  کل 
 ( 336، 1ج:  1998، تفتازانی ) 10.« نیست او  در کثرتی  که یگانه است موجودی

 اشکال نخست تفتازانی درواقع مشتمل بر دو اشکال است: 
ی است .1  . وجود مطلق مفهومی کل 

ق خارجی ندارند  .2 ی، به خودی خود، تحق   . مفاهیم کل 

ق خارجی ندارد  . بنابراین، وجود مطلق تحق 
یهمان کل  را  وجود  تفتازانی  آن سخن رفت،  از  که  پر  ای طبیعی میطور  و  که  دانستهداند  است 

یات طبیعی ساختة ذهن بشر   ندارند. کل  انسان تحققی  از ذهن  به خودی خود خارج  یات طبیعی،  کل 
کند است.  ها را از رهگذر کنار هم نهادن جزئیات ادارک میهستند، یا دستکم ذهن بشر است که آن 

ی باشد، چرا که خدا یا واجب الوجود میطور که بیان شد، خداوند به این معنا نمیهمان باید  تواند کل 
 . ذهنی، داشته باشد-تحقق خارجی، فرا

 قسمت دوم اشکال نخست چنین است:
ی است .1  . وجود مطلق مفهومی کل 

ی مصادیق کثیر دارند .2  . مفاهیم کل 

 .بنابراین، وجود مطلق مصادیق کثیر دارد
یات از آن ی هستند که قابل صدق بر کثیرین هستند، یعنی، بنابر تعریف، می  کل  توان آنان را  رو کل 

ی »انسان« را در نظر آورید   بر اشیاء بسیاری، به تواطی یا تشکیک، حمل کرد. برای مثال مفهوم یا کل 

 
  من   الواجب  و،  الذهن  یف   الا  له  تحقق  لا  المطلق  »اناست:  دهکر   یبند صورت  نی چن  را  یتفتازان  اشکال  الأنس  مصباح  صاحب.  10

 (  159: 1374، یفنار  حمزه.« ) الخارج یف  وجوده جبی
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شود، اگر چه خود مفهوم ذهنی »انسان« به خودی خود  که بر بیش از هشت میلیارد انسان حمل می
 . واحد است و کثیر نیست

 شود: دیگری استدلال سومی ساخته می گفته با گزارةاز انضمام نتایج دو استدلال پیش
ق خارجی و مصداق واحد ندارد  .1  . وجود مطلق تحق 

ق خارجی و مصداق واحد دارد .2  . واجب الوجود تحق 

 . بنابراین، واجب الوجود، وجود مطلق نیست
های الهیات اسلامی است. واجب الوجود، یا خداوند متعال،  مقدمة دوم این استدلال یکی از بنیان

ق نداشته باشد؛ خود نمی ت دیگر  اگر صرفاا مفهومی ذهنی باشد و در عالم خارج تحق  تواند خالق یا عل 
ق خارجی نداشته باشد، آنگاه موجودی نمی تواند  موجودات باشد. بنابراین اگر مفهوم واجب الوجود تحق 

 . وجود آیدبه

 دوم   اشکال  . 2- 7
ق  چگونگی  مسألة  بر  اش دوم  اشکال  در   تفتازانی  ی  تحق  .  نهد می  تأکید  انگشت   خارج  عالم  در   طبیعی   کل 

: دارد  تفاوت  خارج  عالم  در  کلیات   وجود  نحوة  با  الوجود  واجب  یا   خدا  وجود  نحوة،  تفتازانی   نظر  به
 . (337، 1ج:  1998،  یتفتازان)«  خاص[ وجودات]  ضمن در مگر نیست تحققی  را مطلق[  وجود»]

طور که بیان شد، تفتازانی تقریباا مانند تمام دیگر متکلمان قائل است که کلیات تنها و تنها  همان
از منظر او    (.El-Rouayheb, 2015: 316)توانند وجود خارجی داشته باشند  از رهگذر جزئیات می

ی به خودی خود نمی توانند در عالم خارج مصداق پیدا کنند. بلکه در ضمن یک شیء جزئی  مفاهیم کل 
ق می توانند در عالم خارج محقق شوند، بنابراین از این منظر کلیات فقط با عروض بر جوهری میمتحق 

ق محتاج محل هستند )همان:   ی برای تحق  ی  335شوند، به دیگر سخن مفاهیم کل  (. در نتیجه کل 
مصادیق به  خارج  عالم  در  ق  تحق  برای  تفتازانی،  منظر  از  وجود،  دارد.  طبیعی  نیاز  موجودات،  اش، 

 بندی کرد: توان چنین صورتاستدلال تفتازانی را می
ی وجود در ضمن مصادیق خاص .1 ق خارجی پیدا میمفهوم کل   . کنداش تحق 

ق پیدا کند  .2  . چنین نیست که واجب تعالی در ضمن موجود دیگری تحق 

ی وجود، واجب تعالی نیست   . بنابراین: مفهوم کل 
آورد.  همانی وجود مطلق و خدا مسألة دیگری نیز پدید میگفتة تفتازانی، اینگذشته از اشکال پیش

ق خارجی اش نیازمند است.  اش به مصادیقفرض کنید که خدا وجود مطلق است، و بنابراین برای تحق 
بخش یا خدا، محتاج هستند. خدا، وجود  از طرفی، دیگر موجودات برای وجود داشتن به علت، هستی

مطلق، برای آنکه بتواند موجودات را موجود کند، باید خود ابتدا وجود داشته باشد، چرا که معطی شیء  
ق  تواند فاقد آن باشد. بنابراین گرفتار دوری باطل مینمی شویم. چرا که خدا، یا وجود مطلق، برای تحق 

قخارجی  . ان به خدا نیاز دارندشاش به موجودات نیازمند است، و موجودات نیز برای تحق 
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 سوم   اشکال  . 3- 7
ی  یک  اگر،  تفتازانی  منظر  از   را   ویژگی  همان  نیز  اش مصادیق  آنگاه،  باشد  داشته  اقتضایی  یا  ویژگی  کل 

ی  مفهوم   ویژگی ،  بودن  ایزاویهسه  و   ضلعیسه  مثال  برای.  هستند  دارا   تمام   بنابراین ،  است  مثلث  کل 
ی  مصادیق.  هستند   ایزاویهسه  و   ضلعی سه  ضرورتاا   عالم  هایمثلث   در   موجود  های مثلث،  مثلث  کل 
  نیز   دیگری  های ویژگی،  است  شانمثلثیت  از  برآمده  که  مشترکی  های ویژگی  بر  علاوه  کدام  هر ،  عالم
 . است هاآن تکثر و تمایز موجب  که دارند

ی وجود باشد، آنگاه لازم میاگر   اش، یعنی تمام  آید که مصادیقوجوب ویژگی یا اقتضای مفهوم کل 
ها  موجودات نیز واجب الوجود باشند: »اگر وجود مطلق واجب باشد، تمام وجودها، حتی وجود نجاست

:  1998،  ی )تفتازاندهند«  نیز واجب هستند. منزه است خدا از آنچه ظالمان به او نسبت می  11ها و پلیدی
 . (336، 1ج

 بندی کرد: توان چنین صورتاستدلال تفتازانی را می
 . اگر وجود مطلق واجب باشد، آنگاه تمام موجودات واجب هستند .1
 . چنین نیست که تمام موجودات، از جمله قاذورات، واجب باشند .2

 . بنابراین: چنین نیست که وجود مطلق واجب باشد
گفته که مستلزم واجب الوجود دانستن ممکنات است، اشکال دیگری نیز  علاوه بر اشکال پیش

د واجب  مجال طرح می یابد. اگر، بنا بر تقریر تفتازانی، تمام موجودات واجب الوجود باشند، آنگاه تعد 
 . آید، و این مسئله با توحید واجب تعالی سازگار نیست الوجودها لازم می

 چهارم   اشکال  . 4- 7
  وجودِ ،  ممکن  وجودِ ،  واجب  وجودِ   به  مطلق  وجود  بنابراین.  است  وجود  اقسام  دیگر  مَقسَم  مطلق  وجود
ا.  شودمی  تقسیم  خاص  وجودهای  و،  حادث   وجودِ ،  قدیم   وجود   اقسام  دیگر  مقسم  واجب  وجود  ام 

؛  شودمی  تقسیم  ممکن  و  واجب  به  مطلق  »وجود :  است  مطلق  وجود  اقسام  از  قسمی  خود  بلکه، نیست
  تقسیم  حادث  و قدیم به مطلق وجود . بود خواهد  واجب  الا و است ممکن  آنگاه باشد محتاج   وجود اگر 
  به  مطلق  وجود.  است  قدیم  الا  و  حادث  آنگاه،  باشد  دیگری  وجود  بر  مسبوق  وجود  اگر؛  شودمی

  جنسی   وجودهای   و  اسب   و  انسان  مانند   نوعی  وجودهای  و  عمرو  و   زید  وجود   مانند   خاص  وجودهای 
 . ( 933، 1ج:  1998، ی تفتازان)  12شود« می تقسیم گیاه  و جانور  مانند

 بندی کرد: توان چنین صورتاستدلال تفتازانی را می
 

  که   شوندمی  مدعی،  باشد  داشته  مخاطبان  بر   بیشتری  تأثیر  شانهایاستدلال  آنکه  برای  عربی  ابن  مخالفان  معمولاا   متأسفانه .  11
 .  هستند متعال خداوند با هاخوک و  هاسگ  و قاذورات همانی این به قائل  صوفیان

  و   میالقد  و   الممکن  و  الواجب  یال   نقسمی   المطلق  الوجود  »اناست:  دهکر   صورتبندی  چنین  را  اشکال  این  الأنس  مصباح   صاحب.  12
، فناری) .«ماا یقد الحادث یال  و واجباا   الممکن  یال  المنقسم کون ی ان عن  فضلا،  نهیع  کون ی لا رهیغ و  ءیش یال  المنقسم و  الحادث

1374 ،164  ) 
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 . وجود مطلق مَقسم اقسام وجود، از جمله وجود واجب، است .1
 . واجب الوجود یکی از اقسام وجود است .2
 . چنین نیست که مقسم با قسم یکی باشد .3

 . بنابراین: وجود مطلق، واجب الوجود نیست
واضح است که تفتازانی در اینجا از وجود مطلق، مفهوم مطلق وجود است که وجود واجب و  پر  

 . اش هستنداز اقسام … ممکن و وجودات خاص و

 پنجم   اشکال  . 5- 7
ه  مطلق  وجود  مصادیق  کثرت  و،  الوجود  واجب  حقیقی  وحدت  به  اشکال  این  در  تفتازانی :  دهد می  توج 
 13  یابد« می فزونی اشجنسی  و نوعی  و شخصی موضوعات/مصادیق  فراوانی رهگذر از مطلق  »وجود

 . (336،  1ج : 1998،  یتفتازان )
 . شوداش، متکثر میوجود مطلق از رهگذر مصادیق .1
 . واجب الوجود تکثرپذیر نیست .2

 . بنابراین: وجود مطلق، واجب الوجود نیست
ها  وجود مطلق خود واحد است، زیرا مفاهیم ذهنی به خودی خود واحد هستند و کثرت اصلاا به آن

ا کلیات به اعتبار مصادیق شان تکثر پذیر هستند.  شان، یا به بیان دیگر، از طریق مصادیقراه ندارد. ام 
 . واجب الوجود، بنا بر اصل توحید، در فلسفه و کلام اسلامی تنها و تنها یک مصداق دارد 

 ششم   اشکال  . 6- 7
ک  تفتازانی  منظر  از  مطلق  وجود   اقدم   و  اشد    و  اولی  اش مصادیق  از  برخی  بر  آن  صدق  یعنی،  است  مشک 
ت  بر  وجود  صدق  مانند.  است :  است  اقدم  و  اشد    و  اولی   اش معلول  بر  وجود   صدق  به  نسبت  که،  عل 

ک   صورت  به  وجودها  بر   مطلق  وجود  »همانا &  336،  1ج :  1998،  ی تفتازان)«  کند می  صدق   مشک 
339) . 

 بندی کرد: چنین صورتتوان استدلال شیخ سعد الدین را می
 . شود اش به تشکیک حمل میوجود مطلق بر مصادیق .1
 . شود اش به تواطی حمل میواجب الوجود بر مصداق .2

 . بنابراین: وجود مطلق، واجب الوجود نیست 

 
 اذ ؛ واجباا  کونی لا المتکثر و یالمجال  بتکثر تکثری  الوجود »اناست: دهکر  صورتبندی چنین  را اشکال این الأنس مصباح  صاحب. 13

 (  164، 1374، فناری) .«یتعال  وحدته جبی
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واجب الوجود تنها یک مصداق دارد، هر مفهومی که تنها یک مصداق داشته باشد، بر مصداق  
چرا که حمل تشکیکی در صورتی معنادار است که مفهوم منظور، بیش    14شود.  خود به تواطی حمل می

اش به طریق اولی و اشد  و اقدم  از یک مصداق بالفعل داشته باشد، و در نتیجه بر برخی از مصادیق
ا واجب الوجود در فلسفه و کلام اسلامی تنها یک مصداق دارد،   حمل شود و بر برخی دیگر خیر. ام 

تواند همان واجب الوجود باشد. حتی اگر دو واجب الوجود بالذات مستقل نیز  بنابراین وجود مطلق نمی
است که حمل تشکلیلی درست شود.    اقدم  یااشد     یا  یاولتوان گفت که یکی از دیگری  تصور کنیم، نمی

15 

 هفتم   اشکال  . 7- 7
  وجود   معنوی  اشتراک   محور  حول  الوجود  واجب  و  مطلق  وجود  همانی   این  بر  تفتازانی  هفتم  اشکال

  از ،  اند   متفق  آن  بر   عقلا  که   است  اموری   بطلان   مستلزم  مطلق   وجود  بودن  الوجود  »واجب:  گرددمی
 . ( 339، 1ج:  1998،  یتفتازان )« وجودات  بین  اشتراک  جمله

 توان تقریر کرد: اشکال هفتم شیخ سعد الدین را چنین می
 . شودمعنا اطلاق میوجود مطلق مشترک معنوی است، و بر واجب و ممکن به یک  .1
و وجود مطلق این .2 الوجود  نیز میاگر واجب  آنگاه وجوب وجود  باشند،  و  همان  بر واجب  باید 

 . ممکن نیز اطلاق شود
 . چنین نیست که وجوب وجود بر ممکنات اطلاق شود .3

 . همان نیستندبنابراین: وجود مطلق و واجب الوجود این
به تفتازانی وجود  الوجود اطلاق میاز منظر  الوجود و ممکن  بر واجب  شود. زیر واجب  یک معنا 

الوجود و ممکن الوجود هر دو از مصادیق وجود مطلق هستند. اگر واجب الوجود همان وجود مطلق  
شود، چرا که در آن صورت  یک معنا حمل میتوان گفت که وجود بر تمامی موجودات بهباشد، آنگاه نمی

این همان  لازم می و وجود مطلق  الوجود  واجب  یا  بنابراین  باشند.  الوجود  واجب  موجودات  تمام  آید 
 . نیست. یا این همان هستند، و وجود مشترک معنوی نیست

 
ی.  14 ی  متواطی  کل    بالقوه   اگرچه  نیز  الوجود  واجب  مفهوم(.  86:  2012،  مظفر)  شودمی  حمل  یکسان  به  اشمصادیق  بر  که  است  ایکل 

ی نتیجه در و، است کثیرین بر صدق قابل ا. باشدمی کل   .  شودمی استدلال الوجود واجب یگانگی بر اسلامی کلام و فلسفه  در ام 
 .  است سطور این نگارنده از بالا استدلال و، کندنمی ذکر دوم مقدمه برای استدلالی جداگانه صورت به قسمت این در تفتازانی. 15
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 هشتم   اشکال  . 8- 7
:  است  الوجود  واجب  وجود   بداهت عدم  و   مطلق  وجود   مفهوم  بداهت باب  در   تفتازانی  اشکال  هشتمین

ا،  نباشد  معلوم  واجب  حقیقت  که  آنند  بر  جملگی[  عاقلان»]   بدیهی   بلکه  و  معلوم  وجود  مفهوم   ام 
 .(433، 1ج:  1998،  ی تفتازان) 16است«

 : کرد بندیصورت توانمی چنین را اشکال این
 . است بدیهی  وجود مفهوم .1
 . نیست   بدیهی  الوجود واجب  وجود .2

 . نیست الوجود واجب( مطلق وجود) وجود مفهوم:  بنابراین
 به   مفاهیم دیگر تمام زیرا.  است مفاهیمترین  ایپایه و ترینبدیهی اسلامی فلسفه در  وجود  مفهوم

  را   وجود  آن  از  استفاده  با  بتوان  که  نیست  وجود  از  پیش  دیگری  مفهوم  و  گردندمی  باز  وجود   مفهوم
  در .  یابیممی  در  فلسفی  شهود  به   نوعی  به  را   وجود   مفهوم   معنای   گفت  توانمی  بنابراین.  کرد  تعریف
  الوجود   واجب   اثبات   به  دانانالهی،  کلامی   و  فلسفی  هایکتاب  الاخص   بالمعنی   الهیات  قسمت

 . نیست بدیهی امری که دارد آن از نشان،  است اثبات  نیازمند وجودش امری که همین.  پردازندمی

 نهم   اشکال  . 9- 7
  مستلزم ،  الوجود   واجب  بودن  مطلق  »وجود:  است  تعالی  واجب  صفات  به  ناظر  تفتازانی  اشکال  نهمین 
 و  اراده  و  قدرت  و  علم  به  الوجود  واجب  اتصاف  جمله  از،  اند   متفق  آن  بر  عقلا  که  است  اموری  بطلان
 .(340،  1ج : 1998،  یتفتازان ) « حیات

تواند واجد صفت و در نتیجه اسم یا اسامی  خداوند متعال واجد اسامی فراوانی است. موجودی می
ا وجود  باشد که شخص وار باشد. چرا  تواند شخصمطلق، به معنای منظور تفتازانی، نمیوار باشد. ام 

وار بودن فرع بر متشخص بودن است، و وجود مطلق از منظر تفتازانی اصلا متشخص  که شخص
ی است. بنابراین نمی توان به آن صفتی از این نوع نیز نسبت داد. استدلال  نیست، بلکه مفهومی کل 

 بندی کرد:توان صورتتفتازانی را چنین می
 . وجود مطلق واجد حیات و علم و قدرت و اراده نیست  .1
 . واجب الوجود واجد حیات و علم و قدرت و اراده هست .2

 . بنابراین: وجود مطلق، واجب الوجود نیست
این الوجود  و واجب  اگر وجود مطلق  به دیگر سخن صفات یکسانی  از آن گذشته  باشند،  همان 

ترین صفت واجب الوجود، خود وجوب وجود  آید. بنیادینداشته باشند چند اشکال دیگر نیز به وجود می
ف به صفت وجوب باشند، آنگاه تعدد واجب   است. اگر وجود مطلق، و بنابراین تمام موجودات، متص 

 
  ل یق  یحت،  احد  لکل  معلوم- العام  الکون  هو  و-الوجود  مفهوم  »اناست:  دهکر   تقریر  چنین  را  اشکال  این  الانس  مصباح  صاحب.  16

 (  168، 1374، فناری)  .«اهایا هو کونی فلا؛ معلومة ریغ الواجب قتةی حق و، ببداهته
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نیز هست.    …  آید. به علاوه، خداوند واجد صفاتی مانند حیات و اراده و علم و قدرت وها لازم میالوجود
رسد که بسیاری از موجودات فاقد تمام یا برخی از این صفات هستند، برای مثال به نظر  و به نظر می

این الوجود  واجب  و  مطلق  وجود  اگر  ا  ام  علم هستند.  و  اراده  فاقد  بدان  جمادات  این  باشند،  همان 
 . باید اراده داشته باشندمعناست که جمادات نیز می

 دهم   اشکال  . 10- 7
ا،  است   مجزا  اشکال  سه درواقع    تفتازانی   اشکال  این  گفت  توانمی   را   آنان،  زیادشان  شباهت  دلیل  به   ام 
  خداوند   یا،  الوجود واجب  و مطلق  وجود همانی این بر  تفتازانی اشکال آخرین . گنجانیممی  مورد  یک در

  همان   این  الوجود  واجب  و  مطلق  وجود  اگر.  کلامی   هم  و  است  الطبیعی  بعد  ما  معنایی  به  هم،  متعال 
  این   متعال خداوند با  نیز  مطلق وجود  مصادیق  یا،  موجودات  که  معناست بدان،  تفتازانی   منظر از،  باشند 
  معنا بی.  …  و   آسمانی  های کتاب  و   نیایش  و  دعا   مانند  مفاهیم   برخی   نتیجه  در  و ،  هستند   همان

  از ، اند متفق  آن بر عقلا  که است اموری  بطلان  مستلزم ،  الوجود  واجب  بودن  مطلق »وجود :  شوندمی
،  یتفتازان )   است«   آمده  وارد   شریعت  در   آنچه  و  آسمانی   هایکتاب  فروفرستادن  و  رسولان  فرستادن   جمله

 . ( 339، 1ج:  1998
فرض ارسال رسل دوگانگی میان خداوند  کند، پیشخداوند پیامبران را برای هدایت بشر ارسال می

ارسال رسل معنایی ندارد. زیرا در این  و خلق است. اگر خداوند متعال و خلق او این همان باشند، آنگاه  
 . حال رسول و مرسِل و مرسل الیه درواقع یک چیز یا یک موجود هستند

از مسألة ارسال رسل و انزال کتب آسمانی گذشته، این تصور خاص  از خدا به نظر ما را در مسألة  
سازد. دعا و نیایش و عبادت بر اساس مدل الهیات کلاسیک ادیان  هایی مواجه میدعا نیز با چالش

 ,Levineفرض دعا و نیایش دوگانگی میان عابد و معبود است )است، پیشابراهیمی طراحی شده

2003: 314-317). 
تر درخواست و طلب، موجودی که به لحاظ رتبه و شأن و جایگاه از موجود  عام  در دعا، یا به طور

کند که نقایص او را جبران کند، یا چیزی به او ببخشد که او  دیگری بالاتر است، از او درخواست می
بنابراین مصادیق و  اگر وجود مطلق،  اینحال فاقد آن است.  یا معبود،  الوجود،  با واجب  همان  اش، 

 . تواند داشته باشدباشند، آنگاه دیگر عبادت معنای محصلی نمی

 تفتازانی   اشکالات   تحلیل  . 8

 ایشان   دریافت  بر   مبتنی ،  رفت  سخن  آن   از  تفصیل   به  نوشتار   این   در  که، تفتازانی   گانۀ ده  اشکالات   تمام
ی  او  منظر  از  مطلق  وجود   شد  بیان  کهطور  . هماناست  مطلق«  »وجود  مفهوم   از   که   است  طبیعی   ایکل 

  را   مطلق  وجود  از  تعریفی  چنین  اگر.  است   ذهن  نیز  آن  موطن  و  دارد  نیز  متعددی   اشخاص  و  افرادی
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ا.  است  وارد  تفتازانی  اشکالات  تمام  تقریباا   نظر  به،  باشیم   داشته  نظر  در   اشپیروان  و  عربی  ابن  آیا  ام 
 اند؟ تهداش  ذهن در مطلق   وجود از تصوری چنین  واقعبه

است. گاه مراد او از وجود مطلق، کار بردهوجود مطلق را به دو معنا به  یابن عرب  رسدینظر م  به
بوده مقابل عدم مطلق  بودهوجود مطلق در  او وجود عام  گاه منظور  و  گفت    توانیاست که ماست. 

کل   است.    یع یطب  یدرواقع همان  از تفتازان  تاشکالا وجود  برآمده  م  ی  معنا  نی ا  انیخلط  وجود    یدو 
نمیمطلق است.   نظر  عام به  مقام همان وجود  این  در  مطلق  وجود  از  اکبر  توان گفت منظور شیخ 

ی،  بوده است هر آینه درست است و  سعد الدینِ ]تفتازانی[ گفته(: »آنچه مولانا  35:  2008است )مک 
ی در آن نیست، چرا که وجود مطلق )به معنای فلسفی ا حضرت  شک  اش( از معقولات ثانی است. ام 

اند که منظورشان از وجود مطلق این معنا  های مختلفی از فتوحات تصریح کردهشیخِ ]اکبر[ در قسمت
 . (29نیست« )همان: 

می تصریح  نیز  خود  شارحانتفتازانی  و  عربی  ابن  منظور  که  معنای  کند  مطلق  وجود  از  اش 
است  متداول شخصی  واحد  ایشان  منظر  از  مطلق  وجود  بلکه  نیست  ج1998،  ی)تفتازان اش   :1  ،
ا تفتازانی باز هم اشکالاتش را بر مبنای    (،3395 ی وجود واحد شخصی نیست. ام  در حالی که مفهوم کل 

به دیگر سخن، اصلا محل نزاع را درست تقریر    17کند.  همان معنای معهود از وجود مطلق طرح می
 . کندنمی

ی   ی است و نه جزئی، یا به دیگر سخن، هم کل  به نظر وجود مطلق از منظر پیروان ابن عربی، نه کل 
ای  اند که فهم آن نیز اندکی دشوار است. مقولهاست و هم جزئی. ایشان گویا مقولۀ سومی را درانداخته

ی سعه کل  به  آن معمولاا  از  میاکه  یاد  سَرَیانی  یا  و  ی  است  اگرچه جزئی  ایشان  از منظر  شود. وجود 
ت   ا عمومیت و سریان، بنابراین به نوعی کلی  ص دارد و بنابراین صرفاا در ذهن ما موجود نیست، ام  تشخ 

و عموی ت ت  نتیجۀ کلی  نیز نیست. در  یا تصوری ذهنی  اینکه »مفهوم«  نوع  نیز دارد، در حال  به  اش 
ت و عمومیت مفاهیم ذهنی، است. اگر و جود را به این معنا تصور کنیم، بنیان  دیگری، به خلاف کلی 

 . ریزداشکالات تفتازانی فرو می
کثرت   همچنین  و  مطلق  وجود  خارجی  تحقق  عدم  بر  مبتنی  الدین  سعد  شیخ  نخست  اشکال 

ا وجود مطلق از منظر ابن عربی و پیروان اش واحد شخصی است، بنابراین  مصادیق وجود مطلق بود. ام 
هم تحقق خارجی دارد و هم واحد است. در اشکال دوم تفتازانی بر تحقق وجود مطلق ضمن اشیاء  
ا وجود مطلق منظور صوفیان به خودی خود تحقق خارجی دارد، نه به   ام  جزئی انگشت تأکید نهاد. 

شود و بنابراین به محل  خود محتاج است. محور اشکال سوم  مانند عرضی که بر جوهری عارض می

 
ا،  داد  نسبت  اشپیروان  و  عربی  ابن  به  توانمی  دشواری  به  را  قولی  چنین  چه  اگر.  17   جاهل   صوفیان  برخی  به  نیز  ملاصدرا  را  قول  این  ام 

فة  من  طائفة  ألسنة  علی  الدائر  إن  ثم»است:  تهدانس  وارد  را  تفتازانی  اشکالات  همان  و است  دهدا  نسبت  هو  الواجب  قةی حق  أن  المتصو 
 ( 225، 1ج: 1368، شیرازی« )المطلق الوجود
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آن بود که واجب بودن وجود مطلق مستلزم آنست که تمام موجودات واجب باشند. از منظر ابن عربی  
اش، موجودات مصداقی از وجود مطلق نیستند، بلکه تنها ظهور وجود مطلق هستند، چراکه  و پیروان

فلسفی معنای  به  ی  کل  مفهوم  اصلا  مطلق  اشکال    وجود  باشد.  داشته  بخواهد مصادیقی  که  نیست 
ی نیست   ی پنداشتن وجود مطلق است، چرا که وجود مطلق از منظر صوفیان کل  چهارم نیز مبتنی بر کل 

تفتازانی در پنجمین اشکال باشد.  اقسام وجود  از  که بخواهد مقسم دیگر  بر تکثر وجود مطلق،  اش 
معنای  کند. پر واضح است که اگر وجود مطلق را به  اش، و وحدت واجب تأکید میرهگذر مصادیق

نمی آوریم، اصلاا متکثر  نیز بیدیگری در نظر  تفتازانی  نتیجه اشکال  شود. اشکال  مبنا میشود، در 
اش، و عدم حمل تشکیکی  ششم شیخ سعدالدین مبتنی بر حمل تشکیکی وجود مطلق بر مصادیق

ا از منظر صوفیان نیز وجود مطلق تنها یک مصداق بیشتر ندارد،  واجب الوجود بر مصداق اش، بود. ام 
شود نه بر تشکیک. اشکال هفتم تفتازانی  اش حمل میدر نتیجه وجود مطلق نیز به تواطی بر مصداق

حول محور اشتراک معنوی وجود بود، که در صورت قبول تعریف اخیر از وجود مطلق، دیگر اشتراک  
از یک مصداق  دهد که بیش  ای میان موجودات نیست. زیرا اشتراک معنوی در جایی معنا میمعنوی

وجود داشته باشد. اشکال هشتم شیخ سعد الدین مبتنی بر بداهت وجود و بداهت واجب الوجود از  
واجب   بداهت  یعنی عدم  استدلال،  دوم  ایشان مقدمۀ  از منظر  نیست. چراکه  وارد  منظری صوفیانه 

لم و حیات  الوجود صحیح نیست. اشکال نهم مبتنی بر عدم اتصاف وجود مطلق به صفاتی از قبیل ع
  و قدرت و اراده نیز، با در نظر گرفتن تصور صوفیان از وجود مطلق، وارد نیست. چراکه وجود شخصی 

نیز   مطلق  یا  محض  خیر  را  وجود  که  است  رو  همین  از  است،  کمالی  صفات  تمام  مجمع  صوفیان 
بود مبتنی بر    نامند. آخرین اشکال شیخ سعد الدین تفتازانی که ناظر به ارسال رسل و انزال کتبمی
دوگانگیاین نیز  عربی  ابن  مدل  در  ا حتی  ام  است.  مخلوقات  و  خدا  پنداشتن  وجود  همان  میان  ای 

و ظهورات از  مطلق/خداوند  یکی هستند،  دو  این  منظری  از  اگرچه  دیگر سخن  به  دارد.  اش وجود 
تواند معنای محصلی  منظری نیز نیستند. بنابراین هنوز ارسال رسل و انزال کتب و مسألۀ دعا نیز می

به تفتازانی  اشکالات  هرآینه  مطلق،  وجود  عرفانی  معنای  داشتن  نظر  در  با  اگرچه  باشد.  نظر  داشته 
ا با مسأله جدیدتر و بهمحل میبی ام  شویم و آن هم معنا و فهم این  تری مواجه مینظر جدی  شوند. 

 . باشداین وجیزه می تصور خاص از وجود مطلق است، که پرداختن به آن خارج از حوصلۀ
آورد و آن نسبت وجود مطلقی که ابن عربی پیش  پیش از بیان نتیجه، پرسش دیگری سر بر می

صمی آیا وجود مطلق سریانی میانسان  نهد و خدای متشخ  ص  تواند شخصوار است.  و متشخ  وار 
دانان از  باشد؟ به دیگر سخن، ربط و نسبت او با تقریری که فیلسوفان دین تحلیلی و همچنین الاهی

 دهند چیست؟ خداوند بدست می
ص و شخص وارگی، چهار قسم تصور از خدا منطقاا متصوَر است:  با در نظر داشتن دو مفهوم تشخ 

شخص و  ص  متشخ  ناشخصخدای  و  ص  متشخ  خدای  شخصوار،  و  ص  نامتشخ  خدای  وار،  وار، 
ص و ناشخص ر متدوال ادیان ابراهیمی از خدا، و همچنین تصوری که معمولاا خدای نامتشخ  وار. تصو 
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دین آن اتخاذ میفیلسوفان  اشکال میرا  آن  بر  نقد  مقام  در  یا  و  کنند  ص  متشخ  ر خدای  تصو  کنند، 
ص،  شخص است و هم واجد صفات گوناگون از جمله   18وار است. یعنی خدایی که هم متمایز، متشخ 

ص و ناشخص گاهی و قدرت و اختیار است. به دشواری بتوان تصور کرد که خدا متشخ  وار، یعنی امری  آ
شخص ا  ام  باشد  ص  متشخ  و  شخصمتمایز  م  مقو  صفات  دیگر  عبارت  به  یا  نباشد،  یک  وار  بودگی 

ص و شخص وار نیز به نظر اندکی دشوار است. چراکه صفاتی  شخص را فاقد باشد. تصور خدای نامتشخ 
ص ی و نامتشخ  گاهی و قدرت و اختیار وصف امور جزئی و متمایز است و نه وصف امور کل   . از جمله آ

ص و ناشخصبه نظر می ر ابن عربی از خدا باشد.  رسد، شق چهارم، خدای نامتشخ  وار همان تصو 
ص و ناشخص وار است. یعنی خداوند، به معنای  خدا به مثابت وجود مطلق، به خودی خود، نامتشخ 

ص و بهمتداول ی دگر یا متعالی نیست. خداوند از منظر ابن عربی در ذات  اش، امری جزئی و متشخ  کل 
توان به ذات خدا صفتی را نسبت داد و یا صفتی را از  خود نیز واجد صفاتی نیست به دیگر سخن نمی

 . آن سلب کرد

 نتایج 

  مباحث   برانگیزترینبحث  از  یکی،  گویندمی  سخن  اش بداهت  از  بسیاری  آنکه  با،  مطلق  وجود  و  وجود
  بدست   گوناگونی  تقریرهای  و  تفسیرها  مطلق  وجود  همچنین  و  وجود  از .  است   اسلامی  اندیشۀ  حوزۀ

یمثابۀ  به  مطلق  وجود،  اصطلاح  این  از  معهود  تفسیریاست.  دهش  داشته   مفهوم   یعنی.  است  طبیعی  کل 
ی  که  وجود  ذهنی   خوانش ،  مطلق  وجود  از  خوانش  این.  شودمی  انتزاع   وجود  جزئی  مصادیق  از  و  است  کل 

ا.  است  مسلمان  متکلمان  و  فیلسوفان  میان  در  متداول ف  تاریخ  در  ام    تصور   اسلامی  فلسفۀ  و  تصو 
  است   شخصی   واحدی،  ایشان  منظر  از   مطلق  وجود است.  تهیاف  ظهور  مجال  مطلق وجود  از  نیز   دیگری

،  مطلق   وجود  همانیاین  به  اش پیروان  و  عربی  ابن.  دارد   وجود  ذهن  از  خارج  جهان  در  خود  خودی  به  که
  الوجود   واجب  و  مطلق  وجود  هایویژگی  چراکه.  هستند  متعال  خداوند  یا  الوجود  واجب  با،  دوم  معنای  به

  محل  ،  شودمی  یاد  وجود  وحدت  به  آن  از  معمولاا   که،  خدا  از  خاص  تصور  این.  هستند  همانایندرواقع  
 . دارد پرشمار منتقدان و سرسخت طرفدارانی واست، دهبو بسیاری هایابرام و نقض

مطلب   وجود  مطلق،  وجود  از  نخست  تعریف  داشتن  نظر  در  با  تفتازانی  الدین  سعد  شیخ  جناب 
یبه کل  پیروانمثابۀ  و  اکبر  شیخ  نظریۀ  به  متعددی  انتقادات  طبیعی،  کردهای  وارد  التبه  اش  است. 

بهطور که بحث  همان تفتازانی  اشکالات  وجود مطلق،  از  ر صوفیان  تصو  داشتن  نظر  در  با  نظر  شد، 
مبنا و ناوارد هستند. چراکه اشکالات ایشان اساساا مبتنی بر تعریف نخست از وجود مطلق است، در  بی

 . اندصورتی که صوفیان تعریف دیگری از وجود مطلق را مد نظر داشته

  

 
یبه و متعالی موجودی یعنی. 18  . دگر کل 
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